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 محذور دوّم: تسلسل

 تقریر اوّل از تسلسل:

 در تقریر تسلسل می نویسد: مرحوم نائینی

المقدّمة حینئذ تكون مركّبة من امرين، أحدهما الذّات، و الأخر قیديةّ التوّصّل،، و للو ى لج و ل       فانّ»

شّلنن فلی  میل     دخول التّقیید و خروج القید، فتكون الذّات مقدّمة لحصول المقدّمة المركّبة، كما هو ال

ا زاء المركّب، حیث يكون و ود ك،ّ  زء مقدّمة لو ود المركبّ. مثلا لو كان الوضلوء الموصل، ىللج    

ّّ مقدمّلة، فلذات الوضلوء و السّلیر يكلون مقدمّلة ل وضلوء          الصلّاة مقدمّة أو السیّر الموص، ىلج الحل

 1«س س،.الموص، و السّیر الموص،، و ان اىتبر قید الإيصال فی  أيضا ي زم التّ

 توضیح:

بنابر مقدمه موصله: مقدمه دو جزء دارد یکی ذات مقدمه و دوم قید توصل )و لو اینکه بگوئیم تقیّدد بده    .1

 توصل داخل است و قید یعنی توصل خارج است(

)چنانکه همه اجزاء یک مرکب، مقدمه هسدنند   «مقدم  + ايصال»مقدمه است برای  «ذات مقدم »پس  .2

 برای مرکب(

ذات »هم مقدمه واجب است، پس باید در همان هم، چنین تصویری بیدووریم: ) « ات مقدمهذ»حال اگر  .3

 «.مقدمه +ایصال»مقدمه است برای « ذات مقدمه»( و باز هم ايصال« + مقدم  + ايصال

 و هکذا: پس بی نهایت ذات مقدمه لازم می آید.

 ما می گوئیم:

 حضرت امام سخن ایشان را چنین تقریر کرده است: .1

، بننّ المقدّمة الموص ة تنح،ّ ىلج ذات و قید، فتكون الذات مقدّمة لحصول د يقرر التس س،و ق»

 2«المقدّمة المقیّدة، فلا بدّ من اىتبار قید الإيصال فیها، و هكذا.
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 ما می گوئیم:

توجه شود که بعضاً در لسان اصولیون برخی از موارد را تسلسل می نامند در حالیکه این موارد تسلسدل   .1

فلسفی نیسنند؛ چراکه تسلسل فلسفی عبارت است از جایی که تسلسل در علّیت باشد یعنی الد  علّدت   

 ب، ب علّت ج، ج علّت د،...

اما اگر بین ال  و ب و ج و...، علیّت فلسفی برقرار نباشد، این تسلسل نیست امّا در عدین حدال ملدال     .2

 ال دانسنه است.است. شیخ اشراق با تفطّن به همین نکنه این مورد را مل

امّا آنچه از وجودش، تکدرار   1مرحوم حاجی سبزواری تسلسل را اساساً در علّت و معلول طرح می کند. .3

بی نهایت لازم می آید در حالیکه ترتّب علیّ و معلولی در آن مطرح نیست )مثل ما نلن فیده( را صددر   

 المنألهین چنین مورد اشاره قرار می دهد:

شیخ الإشراقیین قاىدة لكون الإمكان و أشباه  أوصافا ىق یة لا صورة لها فی  قد وض ؛ قاىدة ىشراقیة

الأىیان بنن ك، طبیعة ىامة يقتضی نوى  ىذا كانت ل  صورة خار یة أن يتكرر متس سلا مترادفا يتوللد  

من  فی الو ود سلاس، متولدة معا ىلج لا نهاية كلالو و  و الو لود و الإمكلان و الوحلدة لا تكلون      

دة فی الأىیان فكما أن  ىذا كانت ل و ود صورة ىینیة وراء الماهیة المو ودة كان ل  و ود ىینلی  مو و

الس س ة و ود آخر يتس س، مرة ثانیة ىللج لا نهايلة    و لو وده و ود أيضا ىلج لا نهاية ل  ثم لمجموع

 2.«أخرى

 

 پاسخ حضرت امام بر تقریر اولّ:

 ة ىلج ذي المقدّمة لا ىلج المقدّمة، فالذات لم تكلن وا بلة بقیلد    و فی  أنّ الوا ب هو المقدّمة الموص»

 3«الإيصال ىلج المقیّد، ب، وا بة بقید الإيصال ىلج ذي المقدّمة، و هو حاص، بلا قید زائد.
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 توضیح:

 است. )مثل: وضو به قید ایصال نماز( « مقدم  + ايصال ب  ذي المقدم »آنچه واجب است  .1

مقدمه است و گفنیم: وضو که مقدمه این مرکب است خود « وضو + ايصال» حال وقنی تصویر چنین شد: .2

 + ایصال به نماز( «وضو + ايصال ب  مقدم  موص  )»مقید به قید ایصال است: 

 نیست. «وضو»ملاک وجوب نیست و لذا قید برای وجوب « ايصال ب  مقدم  موص  »می توان گفت:  .3

 ما می گوئیم:

لذا اگر گفنیم قید ایصال لازم است، « وضو»خود ذی المقدمه است برای  « وضو + ايصال ب  مقدم  موص »

 وضو باید به قید ایصال به مقدمه موصله واجب شود.

 

 تقریر دوّم از تسلسل:

 حضرت امام این تقریر را چنین بر می شمارند:

المقدّمة الموص ة تنح،ّ ىلج ذات و قید، و فی ك، منهما منلا  الو لو  ل توقّلف، فع لج و لو        ىنّ»

أيضا بقید الإيصال وا با،  -أن تكون الذات بقید الإيصال وا بة، و قید الإيصال المقدّمة الموص ة يجب

 1«فیتقیّد ك،ّ منهما بإيصال آخر، و هكذا.

 توضیح:

 لل می شود: ذات مقدمه و قید ایصال.مقدمه موصله به دو جزء من .1

 هر کدام از این دو جزء، چون ذی المقدمه بر آنها منوق  است، واجب می باشند. .2

پس ذات مقدمه واجب است به قید ایصال )چون مقدمه موصله واجب است( و قید ایصدال هدم واجدب     .3

 (است به قید ایصال. )چون ایصال مقدمه است و مقدمه در حال ایصال واجب است
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 ما می گوئیم:

فرق این تقریر با تقریر قبل آن است که در تقریر اوّل: سخن از تکرّر ایصال در ناحیه ذات مقدمه اسدت،   .1

 امّا در این تقریر سخن از تکرّر ایصال در ناحیه ایصال است.

مقدمه و گفنیم هر کدام از این دو قید، «: ذات + ايصال»به عبارت دیگر اگر گفنیم مقدمه عبارت است از 

 هسنند، وضعیت چنین می شود:

 «.ايصال+ ايصال« + »ذات + ايصال» =مقدمه 

( سخن گفنیم، تقریراوّل را مطرح کرده ایم )یعنی باید بگوئیم 1در قسمت)« ذات»حال اگر درباره  تکرار 

 پس ذات تکرّر می یابد.( ولی اگر درباره تکرر ایصال در قسمت« ذات + ايصال»ذات مقدمه است برای 

 ( سخن گفنیم، تقریر دوّم را مطرح ساخنه ایم.2)

 

 جواب امام به تقریر دوّم از تسلسل:

و فی  أنّ الوا ب هو المقدّمة بقید هذا الإيصال لا ىيصال آخر، و لا معنج لفلر  ىيصلال زائلد ى لج     »

وصل ة بهلذا   الإيصال، ب، لا يتعقّ، ىيصال آخر، لأنّ  حقیقة لا يمكن تكررها، فالوا ب هلو المقدّملة الم  

الإيصال، و أمّا الإيصال فلا يكون فی  ملاك المقدّمیةّ حتّج يتقیّد بإيصال آخر، ب، لا يمكلن أن يكلون   

 للإيصال ىيصال.

و قد يقرر التس س،: بننّ المقدّمة الموص ة تنح،ّ ىلج ذات و قید، فتكون الذات مقدّمة لحصول المقدّملة  

 1«فیها، و هكذا. المقیّدة، فلا بدّ من اىتبار قید الإيصال

 توضیح:

، ایصدال  «ايصلال »است و در ناحیده  « ذات مقدم  + ايصال ب  ذي المقدم »آنچه واجب غیری است،  .1

 دیگری لازم نیست تصوّر شود )و امکان تصور ندارد(

 یک واقعیت است و اگر حاصل شد دیگر قابل تکرار نیست.« ايصال»چراکه  .2
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 «ايصال ب  مقدم  موص  »مقدمه موصله است، باید مقید به  که جزء« ايصال ب  ذي المقدم » ]ان ق ت: .3

ايصلال  »شود چراکه مقدمه هر واجبی، باید به ایصال به ذی المقدمه خودش مقید باشد. و وقنی گفندیم  

 شود.« ايصال ب  مقدم  موص  »است، لازم است مقیّد به « مقدم  مقدم  موص  »« ب  ذي المقدم 

ین دو ایصال قابل تفکیک هسنند ولی تلقق خارجی آنها یکی اسدت )لا  اگرچه از حیث عنوان، ا ق ت:

 [یمکن ان یکون الایصال ایصال(

گفنیم، آنچه دارای ملاک مقدّمیت است)توق  الشی علیه( ذات مقدمه اسدت،   «دور»در جواب به  ثانیاً: .3

 دارای ملاک وجوب غیری است. «ايصال»امّا، 

 ما می گوئیم:

 ین است:ما حصل فرمایش ایشان چن .1

 «ذات مقدم  )وضو( + ايصال ب  نماز»آنچه واجب غیری است:  (1

 امّا آنچه ملاک مقدّمیت را دارد )نماز بر آن منوق  است(: فقط ذات مقدمه )وضو( (2

است )مقدمه بودن جزء « وضو + ايصال ب  نماز»مقدمه برای  «ايصال ب  نماز»تقریر تسلسل:  (3

ايصلال بل  نملاز +    »اش واجب است پدس:   برای کل(، پس چون مقدمه واجب است موصله

 واجب است و هکذا تسلسل.«  «وضو + ايصال ب  نماز»ايصال ب  

 ثانیلاً: ایصال ها قابل تکرار نیسنند چون با یک ایصال همه ملقق می شوند.  اولاً: جواب امام:  (3

 موصل   »ت را ندارد و سدخن در  میّدک وجوب غیری را دارد و ملاک مقملا «ايصال ب  نماز»

 است یعنی آنچه ملاک مقوّمیت را دارد باید موصله باشد.« بودن مقدم 

 امّا به نظر می رسد در هر دو پاسخ امام می توان اشکال کرد چراکه: .2

اگر با یک عمل، چند عنوان ملقق می شود، این به معنای عدم تکرّر عناوین نیست پس اگر تکرر  اوّلا:

گفت چون با یک عمل همه را به جای می آوریم، پس عنوان عنوان های منعدده باطل است، نمی توان 

 های منعدده نداریم.
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« وضو + ايصال ب  نماز»برای نماز دارای ملاک مقدّمیت نیست ولی چون جزء « ايصال ب  نماز: »ثانیاً

 است، برای این کلی دارای ملاک مقدّمیت هست.

 

 پاسخ منتقی الاصول به تقریر اوّل و دوّم از دور:

ی الاصول در پاسخ به این مطلب می نویسد که که مقدمه موصله مربوط به واجب غیری است، در حالیکه مننق

 وجوب جزء، وجوب ضمنی است و جزء، وجوب غیری ندارد.

المقدمة و ان كانت مقدمة ل مقدمة بقید الإيصلال، باىتبلار أنهلا  ز،هلا، و لكنهلا مقدملة        ذات فلان»

قاب ة لتع ق الو و  الغیري بها حتج بنحو التنكد، فللا يتلنتج فیهلا الكللام      داخ یة، و قد تقدم أنها غیر

 1«السابق لعدم موضوى .

 این سخن کامل است. ما می گوئیم:
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